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خاطره جنایی

گرفتــم، حتــی قــرص برنــج خریــدم تــا بعــد  قتــل مــادرم 
کنــم. روز حادثــه بــا چاقــو‌  از قتــل مــادرم، خودکشــی 
کشــتم و قــرص برنــج خــوردم ولــی قرص‌هــا  مــادرم را 
گردنــم را زدم‌.  تقلبــی بــود و اثــر نکــرد‌. بعــد شــاهرگ 
بــه خــودم  بــودم‌.  آمــده و ســرگردان  بیــرون  از خانــه 
بــه  و  بــودم  مشــهد  اتوبوس‌هــای  ســوار  آمــدم  کــه 
دادســرا  در  تحقیقــات  تکمیــل  رفتم.بــا  شــهر  ایــن 
رهــا  قصــاص  از  جــوان  پســر  اولیــای‌دم،  و ‌بخشــش 
ــه عمومــی  ــه اتهامــش از جنب ــرای رســیدگی ب شــد و‌ ب
کیفــری یــک اســتان‌  جــرم‌ در شــعبه یازدهــم دادگاه 

بــا  جلســه  ایــن  متهــم ‌در  ایســتاد‌.  کمــه  محا میــز  پــای  تهــران‌ 
گفــت‌: حرف‌هــای پــدرم و  ــود،  ــرده ب ک ــه  ک کاری  ــراز پشــیمانی از  اب
ــادرم‌  ــد از م ــث ش ــی‌داد، باع ــانم‌ م ــادرم نش ــه از م ک ــی  عکس‌های
کنتــرل اعصابــم را از دســت داده بــودم و بــا چاقــو ‌او  متنفــر شــوم‌. 
کــه خیلــی زود پشــیمان‌ شــدم‌.وکیل متهــم ‌هــم ‌بــا توجــه  کشــتم  را 
بــه ‌ســن ‌موکلــش و ‌اظهــار پشــیمانی‌اش، درخواســت تخفیــف در 
کرد.قضــات دادگاه در پایــان وارد شــور شــده و‌ نیمــا را  مجــازات 
از جنبــه عمومــی قتــل مــادرش بــه سه‌ســال حبــس و بــه علــت 
محکــوم‌  زنــدان  دو‌ســال  بــه  فــوت  بــه  جراحات‌های‌غیر‌منتهــی 

کردنــد.

گرمــای خرما‌پــزان تابســتان بــود. در اداره جرائــم جنایــی  اواســط مــرداد و 
کــد بــودم تــا بــا به‌دســت آوردن ســرنخی  مشــغول بررســی پرونده‌هــای را
کارم  بتوانــم آنهــا را بــه نتیجــه برســانم. نزدیــک ســاعت ۳، قصــد داشــتم بــه 
کــه مــرد میانســالی بــا یــک پرونــده روبه‌رویــم  پایــان دهــم و بــه خانــه بــروم 
نشســت و ســریع شــروع بــه خواهــش و التمــاس کــرد. او را آرام کــردم و گفتــم 
اول بگــو چــه شــده تــا بتوانــم مشــکلت را حــل کنم.کمــی کــه آرام شــد، شــروع 
گفــت: جنــاب ســروان دســتم بــه دامنــت، دختــرم لیــا از  کــرد و  بــه صحبــت 
کــر و  گــم شــده و هرجــا را گشــتیم ردی از او بــه دســت نیاوردیــم. لیــا  ظهــر 
ل اســت. او صبــح بــه مدرســه رفــت امــا ظهــر بــه خانــه نیامــد. به‌دنبالــش  لا
گفــت دختــرم ســاعت ۱۲ و 30 دقیقــه از مدرســه  کــه مســئول مدرســه  رفتیــم 
دختــر  ایــن  کنیــد؛  پیــدا  برایــم  را  او  ندارنــد.  او  از  خبــری  و  شــده  خــارج 
زبان‌بســته همــه امیــد مــن اســت و می‌ترســم برایــش اتفاقــی رخ داده باشــد.
کــردم  گرفتــم و خواهــش  کــردم و همــه مشــخصات او را  پــدر نگــران را آرام 
بــه خانــه بــرود تــا مــا بــه دنبــال او بگردیــم. بــه کلانتــری محــل زنــگ زدم و از 
کننــد  رئیــس کلانتــری خواســتم در محله‌هــای اطــراف مدرســه جســت‌وجو 

تــا بلکــه ردی از لیــا پیــدا شــود و او را بــه خانــواده‌اش تحویــل دهیــم.
کــه بــرای  کم‌کــم نگــران شــدم  تــا شــب خبــری از لیــا نشــد و خــودم هــم 

او اتفــاق تلخــی افتــاده باشــد. روز بعــد ســاعت ۱۱ تلفــن اداره زنــگ 
ــری از کشــف جســد ســوخته در نزدیکــی شــهر  خــورد و مامــور کلانت

ــر داد. خب
ــد  ــف جس ــل کش ــمت مح ــه س ــت ب ــخیص هوی ــم تش ــا تی ــرعت ب به‌س

کامــل  کــه  رفتیــم. در بیابــان ورودی شــهر جســد زنــی وجــود داشــت 
ــول  ــرد مقت ک ــام  ــی اع ــکی قانون ــود. پزش ــایی ب ــل شناس ــود و قاب ــوخته ب نس
کــه ابتــدا بــا چاقــو بــه قتــل رســیده و ســپس بــا بنزیــن  یــک زن جــوان اســت 
کشــیده شــده اســت. بررســی نحــوه افتــادن جســد و  جســدش بــه آتــش 
کــه قتــل در مکانــی دیگــر رخ داده و بعــد بــه ایــن  اطــراف آن نشــان مــی‌داد 

محــل منتقــل و آتــش زده شــده اســت.
بــا پایــان یافتــن بررســی صحنــه، حــدود ســاعت ۲ عصــر بــه اداره 

کــه جســد  رســید  بــه ذهنــم  برگشــتم. بلافاصلــه 
همیــن  بــه  لیلاســت،  بــه  متعلــق  احتمــالا 

ــردم  ک ــگ  ــی هماهن ــرس جنای ــا بازپ ــر ب خاط
بــرای شناســایی  او خواســتم  از خانــواده  و 

جســد بــه پزشــکی قانونــی برونــد.
تمــاس  همــکاران  از  یکــی  عصــر   ۶ ســاعت 
کــرده  کــه خانــواده لیــا او را شناســایی  گرفــت 

و جسد سوخته متعلق به دخترشان بوده است.
صبــح فــردا بــه اداره آمــدم و تحقیقــات بــرای شناســایی قاتــل 

و  او  مــی‌داد  نشــان  نخســت  بررســی‌های  کــردم.  آغــاز  را 
کســی اختــاف نداشــتند و دختــر جــوان  خانــواده‌اش بــا 
ــی  ــرس، ردیاب ــی بازپ ــا هماهنگ ــتند. ب ــت داش ــه دوس را هم
کــردم و بــا پرینــت پیامک‌هایــش  تلفــن همــراه او را شــروع 

گم‌شــدنش چندیــن پیــام بــه مــرد  متوجــه شــدم او در روز 
ناشناســی داده اســت.

گرفتــم امــا گوشــی خامــوش بــود. ســریع  بــا شــماره آن فــرد تمــاس 

کــه متوجــه شــدم مســعود  بــا حکــم قضایــی بــه خانــه مــرد جــوان رفتــم 
ــد. از  ــور ندارن ــا حض ــرک و در آنج ــه را ت ــادرش خان ــد و م ، فرزن ــر ــراه همس هم
همســایه‌ها ســوال کردم که گفتند دو روز اســت مرد همســایه و خانواده‌اش 
کــه تلفــن او هــم  گرفتــم  بــه مســافرت رفته‌انــد. شــماره تلفــن همســرش را 

گزارشــی بــرای بازپــرس اعــام  خامــوش بــود. بــه اداره آمــدم و بــا نوشــتن 
کــه دســتور دســتگیری‌اش  کــه متهــم ردیــف اول مــا مســعود اســت  کــردم 

صــادر شــد.
کــرده بــود. از طریــق بررســی  حــدود یک‌مــاه هیــچ ردی از او نداشــتیم و فــرار 
تلفــن همراهــش بالاخــره موفــق شــدیم رد او را در مشــهد بزنیــم. ســریع بــا 

گرفتیــم و بــه ســمت مشــهد رفتیــم. دو همــکار دیگــرم نیابت‌قضایــی 
همــان  خواســتم  همکارانــم  از  کــه  رســیدیم  مشــهد  بــه  شــب   ۱۱ ســاعت 
کنیــم. ســاعت ۱۲ بــه مخفیــگاه او رفتیــم  ح دســتگیری او را اجــرا  لحظــه طــر
ــار دوم  ــرای ب ــرده و ب ک ــه  ــا را تخلی ــا آنج ــیدن م ــل از رس ــاله قب ــرد ۲۴ س ــا م ام
بــه ســمت  فــرار قاتــل  از  ناراحــت  کــرده بود.خســته و  فــرار  از دســت‌مان 
گفــت رد  کــه تلفنــم زنــگ خــورد و همــکارم  حــرم رفتیــم‌. داخــل حــرم بودیــم 
مســعود و خانــواده‌اش را زدیــم و بــا اتوبــوس در حــال فــرار بــه ســمت لنگــرود 
هســتند. ســریع بــا همــکاران بــا وجــود خســتگی بــه ســمت آنجــا حرکــت 
کــه بــا ایســت بازرســی، اتوبــوس  کردیــم و بــا پلیــس لنگــرود هماهنــگ کردیــم 
را متوقــف و او را دســتگیر کننــد. ســاعت ۵ صبــح بــود که مامــور پلیس لنگرود 
گفــت مســعود و خانــواده‌اش را داخــل اتوبــوس شناســایی  گرفــت و  تمــاس 
کرده‌اند.چنــد ســاعت بعــد بــه لنگــرود رســیدیم و مســعود را  و دســتگیر 
تحویــل گرفتیــم. بــا بازپــرس پرونــده هماهنــگ کــردم کــه اعــام کــرد طبق 
تحقیقــات خانــواده‌اش بی‌گنــاه هســتند و آنهــا آزاد شــوند و فقــط او 
کیلومتــری  گاهــی بیاوریم.خســته از مســافرت چنــد هــزار  را بــه اداره آ
ســاعت ۴ عصــر بــه شــهر رســیدیم. متهــم را تحویــل بازداشــتگاه دادم 
کنــم. صبــح ســاعت ۷  کــرده و فــردا از او بازجویــی  کمــی اســتراحت  تــا 
ــرای بازجویــی بیاورنــد. مــرد  کــردم مســعود را ب ــه اداره رفتــم و درخواســت  ب
کــه ۴۰ روز اســت  گفتــم  جــوان خونســرد بــود و اظهــار بی‌گناهــی می‌کرد.بــه او 
کــرده و اینجــا آخــر خــط اســت و  دنبالــش هســتیم و دو بــار از دســت مــا فــرار 

بهتــر اســت واقعیــت را بگویــد.
گفــت: روز حادثــه در  کــرد و  او ســکوتش را شکســت و بــه قتــل لیــا اعتــراف 
کــردم.  کنــار خیابــان دیــدم و ســوارش  کــه او را  حــال رفتــن بــه خانــه بــودم 
ل اســت و همیــن باعــث شــد فکــر شــیطانی به‌ســرم  کــر و لا فهمیــدم 
بــردم و  آنجــا  بــه  را  او  و  گرفتــم  را  کلیــد خانــه دوســتم  بزنــد. 
آزار دادم. چنــد ســاعت بعــد در محلــه متوجــه شــدم لیــا 
کــه داد فهمیــدم  آمــده و از پیامک‌هایــی  به‌دنبــال مــن 
می‌خواهــد موضــوع را بــه پلیــس بگویــد و مــن را تهدیــد 
کــرد. ترســیدم و او را بــه پارکــی در ورودی شــهر بــردم تــا 
لو‌دهــد.  پلیــس  بــه  مــرا  داشــت  قصــد  او  امــا  کنــم  آرامــش 
ترســیدم و بــا چاقــوی همراهــم چنــد ضربــه بــه او زدم کــه جانــش 
را از دســت داد. بــه پمــپ بنزیــن رفتــم و چهــار 
لیتــر بنزیــن خریــدم و روی جســد ریختــم و آتــش 
، فرزنــد و مــادرم را  زدم. بــه خانــه آمــدم و همســر

کردیــم. برداشــته و فــرار 
کــردم و تحویــل بازپــرس جنایــی  پرونــده را تکمیــل 
بی‌دفــاع  دختــر  بــرای  دلــم  مــدت  تمــام  امــا  دادم 
می‌ســوخت و بــا خــود می‌گفتــم چــرا یــک مــرد متاهــل 

بایــد چنیــن بلایــی ســر دختــر ناشــنوا بیــاورد.

دختر ناشنوا در دام شیطان
 رازگشایی از پرونده قتل دختر ناشنوا، خاطره یکی از کارآگاهان پلیس آگاهی است که این هفته آن را روایت کرده‌ایم. 

در این جنایت، مردی دختر جوان را قربانی نیت شیطانی خود کرده بود


